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ویلچرهای مونتاژ 
شده توسط 

بهبودیافتگان 
»سرای حافظ« 

با هدف 
فرهنگ‌سازی 

تازه و برای 
جایگزینی با 
تاج گل‌های 

مراسم ترحیم 
تهیه می‌شوند. 

برخلاف گل‌های 
طبیعی که در 

نهایت دور 
ریخته می‌شود، 
این ویلچرها در 
پایان مراسم به 

خیریه‌‌ای تحویل 
داده می‌شوند 
که با معلولین 

در ارتباط 
هستند یا به 

دست معلولین 
نیازمندی 

می‌رسد که از 
طرق مختلف 

شناسایی 
شده‌اند

بـــه جـــای  ســـالن‌های مراســـم ترحیـــم 
تـــاج گل‌هـــای میلیونـــی، ویلچرهایـــی به 
عنـــوان نماد تســـلیت به چشـــم می‌خورد؛ 
همان‌هایـــی کـــه داســـتانی امیدبخش در 
پس خود دارنـــد و برخلاف گل‌های طبیعی 
کـــه در نهایـــت دور ریختـــه می‌شـــود، در 
پایـــان مراســـم به خیریـــه‌‌ای تحویـــل داده 
می‌شـــوند که با معلولین در ارتباط هستند 
یا بـــه دســـت معلولین نیازمندی می‌رســـد 
که از طرق مختلف شناســـایی شـــده‌اند و 
زین‌پس گذران زندگی برای‌شـــان ســـاده‌تر 
خواهـــد شـــد. خوشـــبختانه ایـــن تصمیم 
بازتـــاب خیلـــی خوبـــی هـــم داشـــته و بـــا 
استقبال بالایی از ســـوی مردم روبه‌رو شده 
به‌طوری کـــه می‌توان به ایـــن فرهنگ نو در 

آینـــده‌ای نزدیـــک امیـــدوار بود.
12 مـــردی که وظیفـــه مونتاژ ایـــن ویلچرها 
را برعهـــده دارند، از 8 صبـــح تا 5 بعدازظهر 
مشغول کار هســـتند؛ تعدادی از آنها شب را 
همین‌جا و در ایـــن خانه می‌مانند و آنهایی 
هـــم که به خانـــواده وصل شـــده‌اند، بعد از 
پایـــان کار به خانـــه می‌رونـــد. خروجی کار 
آنهـــا هـــم ویلچرهای اســـتانداردی اســـت 
که بـــا تمرکز بـــر معلولین نیازمند ســـاخته 
می‌شـــود. این را خیری که برای تهیه ویلچر 
به »ســـرای حافظ« آمـــده تأییـــد می‌کند و 
می‌گوید: »چنـــد روز پیش به یک مراســـم 

ترحیـــم رفتـــه بـــودم و بـــا دیـــدن ویلچری 
کـــه جلـــوی در مســـجد قـــرار داشـــت، در 
جریـــان فعالیت این مرکز قـــرار گرفتم. آن 
روز بســـیار تحسین‌شـــان کـــردم و از اینکه 
مراکزی تـــا این انـــدازه دغدغه‌مند فعالیت 
می‌کنند بسیار دلگرم شـــدم. آدرس اینجا 
را برداشـــتم چون مطمئن بودم خیلی زود 
به کارم می‌آیـــد. دیروز کـــه از طریق یکی از 
دوســـتان شـــنیدم دختر جوانی در سرپل 
ذهاب بـــه دلیل نداشـــتن ویلچـــر از ادامه 
تحصیـــل بازمانده، یـــاد این مرکـــز افتادم. 
حالا که آمدم و کیفیت ویلچـــر را از نزدیک 
دیـــدم، بی‌انصافـــی اســـت اگـــر نگویـــم با 
اینکه بـــه لحاظ قیمـــت بســـیار پایین‌تر از 
نمونه‌های مشـــابه است، اما از نظر کیفیت 
بـــا اســـتانداردهای بـــازار برابـــری می‌کند و 
خوشـــحالم که با خرید ایـــن ویلچر من هم 
در ادامـــه این چرخه نوع‌دوســـتی شـــریک 
شـــدم.« این بانوی خیر در حالی از کیفیت 
ویلچرهای ساخته شده در »سرای حافظ« 
اعلام رضایت می‌کند که بناســـت در آینده 
نزدیک و با تسلط بیشـــتر این مردان بر کار، 
اینجا خط تولیـــد ویلچر راه بیفتـــد تا دیگر 
نـــه مونتاژ قطعات ویلچر بلکـــه صفر تا صد 
تولید یـــک ویلچر توســـط بهبودیافتگان از 
اعتیـــاد و رهاشـــدگان از کارتن‌خوابی انجام 
شـــود و به‌واســـطه مواد اولیه باکیفیت، در 
حـــوزه تولیـــد ویلچر‌هایـــی بـــا کاربری‌های 

مختلف وارد بازار رقابتی شـــوند.
 

پاداش پاکی از اعتیاد
در مکان‌هایی که ســـاکنان آن روزهای تیره 
و تار از ســـر گذرانده‌اند، قدر آسایش بیشتر 
از هرجایـــی دانســـته می‌شـــود. ایـــن افراد 
حتی نیم‌نـــگاه مهربان را هم می‌شناســـند 
و ذهن‌شـــان را درگیر جبـــران کوچک‌ترین 
قدمی می‌کنند که به سوی‌شـــان برداشـــته 
می‌شـــود. »مهبـــد چشـــمی« پســـر جوانی 
اســـت که از ســـال 1394 به جمعیت طلوع 
بی‌نشـــان‌ها اضافـــه شـــده و نشـــانه‌های 
این قدرشناســـی را بـــه وضوح دیده اســـت 
و بـــه قـــول خـــودش بهبودیافتگانـــی که از 
شـــر بیماری اعتیـــاد خلاص شـــده‌اند بارها 

او را غافلگیـــر کرده‌انـــد: »برخلاف تصویری 
که جامعه نســـبت بـــه افـــراد کارتن‌خواب و 
دارای اعتیـــاد دارد، آدم‌های خیلی مهربانی 
هســـتند و کافی اســـت به آنهـــا عزت‌نفس 
بدهی و نگاه از بالا به پایین نداشـــته باشی 
که ببینـــی تا تـــه دنیـــا همراهت هســـتند. 
همین که زندگی‌شـــان کمی جان می‌گیرد، 
بدون کوچک‌ترین چشمداشـــتی دســـت 
آســـیب‌دیده بعـــدی را می‌گیرنـــد. مثـــاً 
چنـــد مـــاه قبـــل کـــه بـــه دلیل مشـــکلات 
اقتصادی برای پرداخت هزینه‌ها به مشـــکل 
برخوردیـــم، تعدادی از اعضای ســـابق که در 
این خانه با اعتیـــاد خداحافظی کردند و به 
زندگی برگشـــتند، با کمک‌های مالی‌شان، 

مشـــکلات را حل کردند.«
واقعیت این است که راه‌یافتگان به »سرای 
حافظ« به پاداش پاکی از اعتیاد و رفتارهای 
پســـندیده‌ای کـــه دارنـــد، انـــواع خدمـــات 
حمایتی و رفاهی رایگان را دریافت می‌کنند 
و تعداد زیـــادی از آنها بعـــد از اینکه اعتماد 
جامعه را جلب کردنـــد و در اجتماع حاضر 
شـــدند، خانـــه‌ای را کـــه یـــک روز از آنجا به 
زندگی ســـام دوباره گفته بودند، فراموش 
نمی‌کنند و در بزنگاه‌هـــای مختلف مراتب 

قدرشناســـی را به جا می‌آورند.
فقـــط کافی اســـت از خـــط قرمزهـــای این 
ســـرا عبـــور نکننـــد تا زندگـــی صدهـــا برابر 
راحت‌تـــر از آن چیـــزی را تجربـــه کننـــد که 
در ایـــام بی‌خانمانی دیـــده بودند. به گفته 
»چشـــمی« عدم مصرف مـــواد، ادب و نظم 
ســـه خط قرمز »ســـرای حافظ« اســـت که 
زیرپـــا گذاشـــتن هرکـــدام از آنهـــا موجب 

ترخیـــص اعضا خواهد شـــد.
بـــه واقع اینجا اجباری در کار نیســـت؛ همه 
کســـانی کـــه به ایـــن خانـــه می‌آینـــد، به ته 
دیـــوار زندگـــی دســـت زده و برگشـــته‌اند، 
بـــرای همین هـــم اغلب‌شـــان تحت هیچ 
شـــرایطی حاضر بـــه تکـــرار روزهای ســـیاه 
گذشـــته نیســـتند و این خطوط قرمز را که 
جوهره یک انســـان ســـالم به لحـــاظ روانی 
اســـت رعایت می‌کنند، در غیـــر این‌صورت 
هـــم می‌دانند بدون رودربایســـتی و توهین 

بایـــد این خانـــه امن را تـــرک کنند.

اینجا در »سرای حافظ« مردانی که روزگاری 
رنـــج بی‌تکیه‌گاهـــی را تجربه کـــرده بودند، 
بـــرای افـــراد دارای معلولیتی کـــه نیاز مالی 
دارنـــد، ویلچر می‌ســـازند و بـــه اقصی‌نقاط 
کشـــور ارســـال می‌کنند تا به ســـهم خود از 

رنـــج بی‌تکیه‌گاهی آنهـــا بکاهند.
»سرای حافظ« از ســـال 1398 شروع به کار 
کرده اســـت؛ خانـــه‌ای که از همان ســـال، 
پنـــاه زنـــان و مـــردان کارتن‌خـــواب و مرکز 
اشـــتغال بهبودیافتـــگان از بیمـــاری اعتیاد 
اســـت. آنهایی که ســـال‌ها در حسرت یک 
وعده غذای گرم، چندمتـــر جا برای خواب 
راحـــت و ســـقفی بـــرای در امان مانـــدن از 

ســـرمای استخوان‌ســـوز زمســـتان و آفتاب 
داغ تابســـتان بودنـــد، امروز در این ســـرا با 
امیـــد و انگیزه بـــه زندگی لبخنـــد می‌زنند.

در ســـرای حافظ 100 زن و مرد بهبودیافته از 
اعتیاد و رها شـــده از کارتن‌خوابی مشـــغول 
بـــه‌کار هســـتند. همـــه ایـــن افـــراد حقوق 
وزارت‌کار و چه‌بســـا بیشـــتر از آن دریافـــت 
می‌کننـــد و تحت‌پوشـــش بیمـــه تأمیـــن 
اجتماعی قـــرار دارند. شـــروع فعالیت این 
مرکز با آغـــاز همه‌گیری کرونـــا مقارن بود. 
آن زمـــان تمرکز این خانه بر تولید ماســـک 
بـــود به‌طوری‌کـــه طـــی دوره همه‌گیـــری، 
بیـــش از 500 هـــزار ماســـک توســـط زنان و 

گزارش

کوچه مردهایی که از برزخ برگشته‌اند
گزارشی از کسب‌و‌کار این روزهای بهبودیافتگان از اعتیاد در یک کارگاه مونتاژ ویلچر

مـــردان مشـــغول بـــه‌کار دوختـــه و تعـــداد 
قابل‌توجهـــی از آنهـــا به‌صورت رایـــگان در 
اختیـــار اقشـــار آســـیب‌دیده اقصی‌نقـــاط 
تـــا  بلوچســـتان  و  سیســـتان  از  کشـــور 
کردســـتان قرار گرفت، امـــا در حال حاضر 
در یکـــی از کارگاه‌هـــای ایـــن ســـرا، 12 نفر از 
مـــردان در کارگاه مونتاژ ویلچر مشـــغولند. 
کســـی هم که مونتاژ قطعات ویلچـــر را به 
آنهـــا آمـــوزش داده، تجربـــه کارتن‌خوابـــی 
داشـــته و همین باعث شـــده ایـــن آدم‌ها 
که خود درد و رنج چشـــیده هســـتند، برای 
کســـانی که به‌دلیل فقر، تـــوان تهیه ویلچر 
را ندارنـــد، با جـــان و دل کار می‌کننـــد و از 
اینکه افرادی به‌واســـطه تلاش آنها، زندگی 

راحت‌تـــری دارند، بـــه خـــود می‌بالند.
 

انتهای خط مهربانی
نمی‌خواهـــد نامی از او برده شـــود، اما یکی 
از همیـــن مردان اســـت. به قـــول خودش 
بـــا وضعیتـــی بـــه این خانـــه آمد کـــه کمتر 
کســـی حتی اعضـــای خانـــواده‌اش حاضر 
بودنـــد در آن شـــرایط او را بپذیرنـــد، اما آن 
روز همـــه اهالـــی ایـــن خانـــه که بـــا طعم 
گس طرد شـــدن و رهاشدگی آشـــنایند، با 
آغوش باز از او اســـتقبال کردنـــد. از آن‌روز 
چنیـــن می‌گویـــد: »مـــدت زیادی بـــود که 
از شـــدت اعتیاد اعضای خانـــواده‌ام رهایم 
کرده بودند و کارتن‌خواب شـــده بودم. کار 
خاصی نداشـــتم، جز اینکه ضایعات جمع 
می‌کـــردم و با فروش آنها مـــواد می‌خریدم 
تا اینکـــه یک دزد کـــه حتماً وضعیـــت او از 
مـــن خیلی بدتر بـــود، تمام پول و وســـایل 

کهنـــه‌ام را دزدیـــد. چنـــد روز بـــود چیزی 
نخـــورده بودم، بدنـــم بو می‌داد و درســـت 
در شـــبی که اوضاع خیلی خرابی داشتم، 
یک مددکار اجتماعی که فرشته‌ای از طرف 
خدا بود، ســـر راهم قـــرار گرفت و این خانه 
را به مـــن معرفی کرد. در شـــرایطی که باور 
نمی‌کردم کســـی حاضـــر شـــود حتی یک 
کلمه با مـــن صحبت کند، مســـئولین این 
خانه مـــرا در آغوش گرفتنـــد، غذا و حمام 
گـــرم، لباس تمیـــز، جای خـــواب راحت و 
هرچیـــزی را که دیگر فراموشـــم شـــده بود 
به مـــن دادند و بعد از ســـال‌ها شـــبیه یک 
انســـان با مـــن برخـــورد کردنـــد.« این مرد 
کـــه یک‌ســـال و 5 مـــاه قبل مصـــرف مواد 
مخدر را تـــرک کـــرده، از احترامی صحبت 
می‌کنـــد کـــه به قـــول خـــودش حتـــی اگر 
آلزایمر بگیرد، از یـــاد نخواهد برد. به گفته 
او، همـــه اهالی این خانه اهل درد هســـتند 
و به‌واســـطه تجربه‌های تلخی که داشتند، 
خـــوب می‌داننـــد بـــا آدم‌هایـــی که بـــه ته 
خـــط رســـیده‌اند، چطـــور برخـــورد کنند؛ 
برخـــورد متفاوتـــی کـــه حلقه گمشـــده‌ای 
میان جامعه و قشر آســـیب‌دیده‌ آن است. 
امثـــال این مرد نیـــز که آیین قدرشناســـی 
را بـــه خوبـــی می‌داننـــد، جَلـــد احتـــرام و 
مهـــرورزی خواهنـــد شـــد و تـــا جایـــی که 
توان دارند، برای برداشـــتن بـــاری از دوش 
کســـانی کـــه نامـــرادی زندگی را به چشـــم 
دیده‌انـــد تلاش می‌کنند. همـــان کاری که 
ایـــن روزهـــا در کارگاه مونتاژ ویلچـــر انجام 
می‌دهـــد؛ با چنـــان دقتـــی کار می‌کند که 
ناگفته پیداســـت می‌خواهد در کاهش درد 
و رنج کسانی که منتظر روی خوش زندگی 
هســـتند، نقش تأثیرگذاری داشـــته باشد.

 
چرخه نوع‌دوستی

ســـط  تو ه  شـــد ژ  نتـــا مو ی  هـــا یلچر و
بهبودیافتـــگان »ســـرای حافـــظ« با هدف 
فرهنگ‌ســـازی تـــازه و بـــرای جایگزینـــی با 
تاج گل‌های مراسم ترحیم تهیه می‌شوند؛ 
اغلـــب این تـــاج گل‌ها بـــا پرداخـــت چند 
میلیـــون تومان تهیه می‌شـــود، درحالی‌که 
مدتـــی اســـت جلـــوی برخـــی مســـاجد یا 
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شـــرط ورود به اینجا، تجربـــه »اعتیاد و کارتن‌خوابی« اســـت. همـــه 12 مرد حاضر 
در ایـــن کارگاه مونتـــاژ ویلچـــر ، پیـــش از ایـــن، روزها، ماه‌هـــا و حتی ســـال‌ها زیر 
ســـقف آســـمان خوابیده‌اند و بـــه دور از خانـــه و خانـــواده، به‌تنهایی بـــرای زنده 
مانـــدن جنگیده‌انـــد. هرچند بی‌خانمانـــی انگیزه زندگـــی را از آنهـــا دزدیده بود، 
اما کورســـویی در اعماق جان‌شـــان، آنهـــا را به ادامـــه فرامی‌خوانـــد؛ بالاخره نور 
بـــه زندگی‌شـــان تابید و حالا دیگـــر با امید شـــب‎ها را به طلوع فردای روشـــن گره 
می‌زنند.  بی‌ســـبب نیســـت که یکی از آنها می گوید: »حتی اگر آلزایمر هم بگیرم، 

آغوش باز »ســـرای حافـــظ« را فرامـــوش نخواهم کرد.«

گزارش

سهیلا نوری
روزنامه‌نگار


